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 نقد و بررسی کتاب نهایة الحکمة  موضوع:

  سیّدان آیت اللهحضرت  استاد:

  03/09/1399 مورخ:

 مچهاربیست و  جلسه:
 

*   *   * 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

تبین من جمیع ما مر أن للمراتب المترتبة من الوجود حدودا غیر أعلى المراتب فإنها  :الأمر الثالث

والفقدانات التي نثبتها في  للسلوب والأعدام اهر أن هذه الحدود الملازمةظو محدودة بأنها لا حد لها

ومن المستحیل  وإلا فالعدم نقیض الوجود إنما هي من ضیق التعبیر و هي أصیلة وبسیطة مراتب الوجود

  . أن یتخلل في مراتب نقیضه

نوع  رافةلمؤدي إلى الصوعدم دخولها ا دةأعني دخول الأعدام في مراتب الوجود المحدو وهذا المعنى

وهو البساطة  غیر البساطة والتركیب المصطلح علیها في موارد أخرى من البساطة والتركیب في الوجود

  1.الخارجیة أو العقلیة أو الوهمیة والتركیب من جهة الأجزاء

 

 مقدمه:  ❖

 رسید، و همان طور اشکالاتِ عرضتانبه از فروعات مسئله وحدتِ تشکیکی وجود دو فرع 

ئله تشکیک در وجود نیز بیان گشت. اکنون به فرع سوم از فروع مسئله تشکیک در خود مس

 یم. رسمیوجود 
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  .نیست واقعی ،ترکیب مراتب وجود از هستی و نیستی ـفرع سوم تشکیک  ❖

ذات  که آن یتبه اعلامر از غیر ،اش حدّی داردهر مرتبه که مختلف است یمراتبدارای  وجود

 باشد.هیچ حدی ندارد و لایتناهی می است و ضرت حقحمقدس 

ی است که غیر از مراتب ای در عین وحدت با مراتب دیگر، خودش یک مرتبه خاصّهر مرتبه

 ب ما فوق خودش محدود است. و لذا طبعاً به عدم مرات استدیگر 

ا ما فوق ر یشود یعنی شدّت مرتبهما فوقش محدود می یای نسبت به مرتبههر مرتبهپس 

مرتبه خودش و عدم مرتبه  وجودِن و آاست،  شده مرکب ،انگار از یک وجود و عدم و دندار

. باشدمی فوقش  

مراتب غیر از همه وجود در یعنی  ،هستند یعدم و سلب یک ملازم با و مراتب این حدودذا ل

ند اما حیوانات وجود دار، حیوانات مثلا وجود در مرتبههمراه با عدم است. بالاترین مرتبه، 

ای نسبت با همراه با نداشتن و عدم است. هر مرتبهوجودشان  انسان را ندارند، پس شدّت وجود

این مرتبه ضعیفه دارای مرتبه  گوییممیلذا است،  تبه ما فوقبا عدمِ آن مر راههم ،ما فوقشمرتبه 

  د.شوای با سلوب و فقدان و عدم مرتبه ما فوقش ملازم میپس هر مرتبه ،اقوی نیست

ای از نداری ها و نیستی ها و سلب پارهاثبات این که  ین استای که باید توجه داشت انکته

اند، از باب اصیل و بسیط ،مراتب وجودحالی که باشند، در میمراتب وجود  که ملازمِکمالات 

مرکب از  جودهر یک از مراتب ومثلا  گوییمشی از ضیق تعبیر است. پس اینکه میمسامحه و نا

 م هستند، همه مجاز و مسامحه است. وجود و عد

لازمه محدود بودن مراتب ضعیف، سلب و عدمی است که همراه و ملازم با کنیم که تکرار می

بدانید اینگونه تعبیر کردن از باب ، اما آنها است، یعنی شدّت درجه ما فوق از آنها مسلوب است

ن وجودات تخلل پیدا کند؛ زیرا عدم نقیض د بیتوانعدم نمیالا  باشد ومسامحه و ضیق تعبیر می

متخلّل  بین وجودات تواندوجود است و باطل محض است و چیزی که باطل محض است نمی

این درجات وجود که ملازم با  کنند این است کهبیان میمطلب دیگری که در این فرع . شود

لی که صرف الوجود است هستند، یعنی غیر از درجه اع نیز محدودیت هستند، به نوعی مرکب

رجات مرکب هستند از وجود و عدمِ داشتن درجه ما فوق، مثلاً درجه صد، از نظر تحقق بقیه د
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اما این ترکیب غیر  ،از داشتن و نداشتنباشد، پس مرکب است خارجی، فاقد درجه صدویک می

 از ترکیب اصطلاحی است که به ترکیب خارجی یا عقلی یا وهمی تقسیم می شود. 

یک بار در خارج حال  شود،شیئی با شیئی دیگر ضمیمه می ،اصطلاحیی هاترکیب  ن دروچ

و ترکیب خارجی دارند، یک بار در عقل که اند ترکیب شده از صورت و مادّه مثل اجسام که

از جنس و فصل مثل انسانٌ که مرکب است از حیوانٌ و ناطقٌ و ترکیب عقلی دارند و  مرکب اند

تقسیم به تقسیم های متعدد ذهنمان را در دارای کمّ  یک شیءعنی خیال که یک بار در وهم ی

 کنیم. ده سانتی متری تقسیم میاست به تقسیمات مثلاً یک چوب را که دارای کمّ کنیم می

ترکیب  در این ترکیبات اصطلاحی در حقیقت چیزی به چیز دیگر ضمیمه شده است، امااما 

اصّی و فقدانِ مراتب بالاتر، غیر از آن ترکیبات وجودِ خاند از در مراتب وجود که مرکب

در مراتب وجود، ضمیمه شدن چیزی به چیزی نیست، بلکه از  ترکیبِ زیرااصطلاحی است؛ 

کنیم؛ زیرا غیر از وجود چیزی نیست که بخواهد وجود خود وجود این چنین ترکیبی را انتزاع می

 با آن ضمیمه گردد. 

 

 هر مرتبه از مراتب وجود، تابع جایگاه آن مرتبه است.  ودقی ـفرع چهارم تشکیک  ❖

وكلما عرجت و زادت قربا من  زادت حدودها وضاق وجودها أن المرتبة كلما تنزلت :ابعالأمر الر

فهي مشتملة على كل كمال  حتى یبلغ أعلى المراتب سع وجودهات حدودها و اتّقلّ أعلى المراتب

  2.من غیر تحدید و مطلقة من غیر نهایة وجودي

شد، روشن است که  وجود عرض یتشکیک مسئله وحدت به مطالبی که در موردبا توجه 

مراتب وجود، هرچه به مرتبه اعلی نزدیکتر بشوند، سعه آنها بیشتر خواهد بود. یعنی شدیدتر 

، است راتب وجوداتشود و هرچه به طرف هیولا که اضعف مبیشتر می اند و واجدیتشنشومی

 محدودتر خواهد بود.  انبیشتر خواهد بود، و دایره وجودش انضیقشنزدیکتر بشوند، 

بدون  ،ما دون استمرتبه اعلی دارای همه مراتب  یک وجود،در تشک کنیم کهمجددا بیان می

 مشتمل همه کمالات وجودی است و اطلاق دارد. چنینهم اینکه حد بخورد و
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رسیم؛ زیرا هرچه شدیدتر که در فرض تشکیک هیچ وقت به مرتبه اعلی نمی کردیمالبته اشاره  

 .خواهد بود آناز  شدیدتر ایفرض کنیم باز مرتبه

 

  وجود دو حاشیه دارد ـفرع پنجم تشکیک  ❖

بكون  القولوهذا ما یقضي به  لوجود حاشیتین من حیث الشدة والضعفأن ل :الأمر الخامس

  3. الوجود حقیقة مشككة

مرتبه اضعف ی که حدّی ندارد و یک ،حاشیه اعلی المراتب ییک، دو حاشیه دارد وجود

در  باشد. ضعیف ترین مرتبهمیکه هیولا  ،مگر قابلیت اشیاء تی نداردکه هیچ فعلیّ وجودات

 ذات مقدس حضرت حق می باشد.  ،که حدّی نداردلی المراتب هیولا است و اع مراتب وجود،

 

  سه گانه حقیقت وجوداء حان ـفرع ششم تشکیک  ❖

وتخصصا  بحقیقته العینیة البسیطة تخصصاً أن للوجود بما لحقیقته من السعة والانبساط :الأمر السادس

وتخصصا بالماهیات  إلى ما به الاشتراك التي یرجع ما به الامتیاز فیها بمرتبة من مراتبه المختلفة البسیطة

مما یلحقه بالذات و بالوجه  صص بأحد الوجهین الأولینومن المعلوم أن التخ المنبعثة عنه المحددة له

  4أمر یعرضه بعرض الماهیات. الثالث

که ذات مقدس حضرت حق  وجود صی دارد با اعلی المراتبیک تخصّوجود بما هو وجود 

خصصی هم دارد با مراتب مادون، چون آنها هم وجود هستند، و یک تخصصی هم و یک ت است

انسان، وجود قمر، وجود شمس و... همین  وجودِ مثلا گوییم میکه  وردارد به ماهیات، همان ط

ت که سا ت، یعنی ذات وجودسا تخصص مربوط به ذات وجود وطور بقیه ماهیات، آن د

لفه است. اما تخصص سوم که ت که آن مراتب مختسا حضرت حق است، و ذات وجود

به وسیله وجود و به تبع  تخصص به ماهیات است، به تبع ماهیات است یعنی چون ماهیات

به آن ماهیات یک  نیز وجود، وجود پیدا کرده اند، وقتی که وجود پیدا کردند آنگاه وجود
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مربوط به خود ذات تخصص کند. این تخصص به تبع ماهیات است اما آن دو تخصصی پیدا می

 وجود است. 

 

 خلاصه : 

این است  فرع سوم تشکیک .سیدر عرضتانبه از فروعات مسئله وحدتِ تشکیکی وجود دو فرع 

انگار از یک وجود و ای هر مرتبهیعنی ، تنیس واقعی ،ترکیب مراتب وجود از هستی و نیستی که

اثبات این اما ، باشدمی مرتبه خودش و عدم مرتبه فوقش وجودِن و آاست،  شده مرکب ،عدم

از باب باشند، مید مراتب وجو که ملازمِای از کمالات نداری ها و نیستی ها و سلب پاره

زیرا عدم نقیض وجود است و باطل محض است و چیزی ، شی از ضیق تعبیر استمسامحه و نا

.متخلّل شود بین وجودات تواندکه باطل محض است نمی  

روشن است که مراتب وجود، هرچه به مرتبه اعلی نزدیکتر  این است که فرع چهارم تشکیک

شود و هرچه بیشتر می اند و واجدیتشنشویعنی شدیدتر میبشوند، سعه آنها بیشتر خواهد بود. 

بیشتر خواهد بود، و  انضیقشنزدیکتر بشوند، ، است به طرف هیولا که اضعف مراتب وجودات

محدودتر خواهد بود.  اندایره وجودش  

که حدّی  ،حاشیه اعلی المراتب ییک، وجود دو حاشیه دارداین است که فرع پنجم تشکیک 

.باشدمیکه هیولا  ،تی ندارد مگر قابلیت اشیاءکه هیچ فعلیّ مرتبه اضعف وجوداتی ندارد و یک  

 صی دارد با اعلی المراتبیک تخصّوجود بما هو وجود ت که این اس تشکیک رو آخ فرع ششم

، و یک خصصی هم دارد با مراتب مادونو یک ت که ذات مقدس حضرت حق است ،وجود

 مربوط به ذات وجود اول تخصص وآن د ، انساندِمثل وجو تخصصی هم دارد به ماهیات،

.اما تخصص سوم که تخصص به ماهیات است، به تبع ماهیات استت،سا  

 

 

 دینی علوم کارگروه تهیه و تدوین مدرسه  

 عج()ولیّ عصر حضرت


